
در اوایل تهاجم و جنگ آمریکا و اســرائیل 
علیه ایــران، دخترم کلیپــی را دید که حالش 
بسیار بد شــد و نتوانســت جلوی گریه اش را 
بگیرد و تا ساعت ها در اتاقش ماند. عصبانی، 
غمگیــن و ناراحت بود و از نظر روانی و ذهنی 
فروریخته بــود. هیچ وقــت او را چنین ندیده 
بودم. گفت بعد از دیدن این کلیپ از انسان ها 
ناامید شــدم و کثیف ترین و زشــت ترین رفتار 
انسان ها را دیدم. چیزی که او را دگرگون کرده 
بود، مورد تمســخر قرار گرفتــن رزمنده ای بود 
که برای دفاع در مقابل تهاجم دســت و پای 
خود را از دســت داده بود. استهزا و خنده، نه 
از جانب بیگانگان که از طرف چند ایرانی بود. 
دخترم گفت یادت هســت که متنی از جبران 
خلیل جبــران برایم خواندی، می توانی دوباره 

بخوانی؟ این گونه بود، گوش کن
گفت وگو

فیلسوفی به رفتگر خیابانی گفت:
برای تو نگرانم. شــغل کثیف و مشــکلی 

داری.
رفتگر گفت:

متشکرم آقا. می توانم شغل شما را بپرسم؟
فیلسوف به او پاسخ داد:

من افکار مردم را مطالعه می کنم. تمایلات 
و اعمال شان را.

ســپس رفتگر در حالی کــه می رفت تا با 
جاروی خویش مشــغول کار شود، لبخدی زد 

و گفت:
من هم برای تو نگرانم.

دخترم گفــت من فکر نمی کردم که امیال، 
افکار و رفتار مردم این قدر کثیف و زشت باشد. 
مگر می شد کسی هم وطن خودش را که برای 
دفع حمله مبــارزه می کند و به چنین وضعی 
می افتد، به تمسخر و استهزا بگیرد و بلند بلند 
به او بخندد. وقتی تمسخر جای افتخار کردن را 
می گیرد، انسانیت هم غروب می کند. در ادامه 
گفت منظــور جبران احتمالا جامعه شــناس 
بوده نه فیلســوف. شــما جامعه شناســان با 
چیزهای وحشــتناکی مواجه هستید. کثیف تر 
و و حشــتناک تر از برخــی افــکار و رفتارهــا 
چیزی در جهان نیست. گفتم برخی متفکران 
جامعه شناســی می گویند جامعه شناس باید 
بتواند هر چیز را فارغ از ارزش مطالعه کند. باید 
ســاز وکارهایی که چنین باورها و رفتارهایی را 
شکل داده اند مطالعه کند. این جامعه شناسان 
می گویند اگر در فهــم و تحلیل رفتارها درگیر 
ارزش های خدا باشــید، نمی توانید واقعیت را 
مطالعه کنیــد. گفت یعنی می خواهی بگویی 
این رفتار کثیف و زشــت نیست. تو اول انسانی 
بعد جامعه شــناس. مگر می توانــی با چنین 
رفتار و عقیــده ای همدلی کنی. انســان بودن 
مقدم بر جامعه شناس و فیلسوف بودن است. 
مدت ها بعــد از اینکه کمی بهتر شــد، گفت 
خب از نظر جامعه شناســی چنین چیز کثیف 
و زشــتی چگونه ممکن اســت؟ گفتم شــاید 
بتوان بر اساس مفهوم کین توزی توضیح داد. 
همان گونه که شــلر، متفکر آلمانــی ابتدای 
قرن بیستم، توضیح می دهد کین توزی تحقیر 
ناآگانه ارزش های مثبت است. در نزد کین توز 
ارزش هــای مثبــت به کلــی فرومی ریزد و او 
هیچ اســتدالالی را هم نمی پذیرد. کین توزی 
احســاس دائمی نفرت و تحقیر است که در 
برخی افراد رخ می دهد. کین توزی ریشــه در 
ناتوانی و ضعف لاعلاج دارد که افراد خاصی 
خلاصی از آن ندارند. این ناتوانی، نگرش ها و 
تمایلات عاطفی ای پدید می آورند که منفی اند. 
احساس کین توزی به داوری اخلاقی نادرستی 
دربــاره افراد دیگر می انجامــد. کین توز مانند 
قاتل ســریالی میل به انتقام ســیری ناپذیری 
دارد و با خشــونت احساس همدلی می کند. 
کین توز همه چیز را نفی می کند. شــخصیت 
کین توز به جــای اینکه به ســربازی که برای 
دفاع می جنگد، افتخار کنــد، نفرت می ورزد. 
اما این وجه تاریک و ظلمانی بشر، ارزش عام 

بشر نیست.
 دخترم به تو اطمینان می دهم که این نوع 
فکــر، تمایل یا رفتار، مورد تقبیح و محکومیت 
اکثریت اســت. او فقــط گفت امیــدوارم و از 
من خواســت که کتاب کین توزی ماکس شلر 
را برایــش تهیه کنم. از زمانــی که دوباره متن 
جبران را خوانــدم و با دخترم گفت وگو کردم، 

برای خودم نگرانم.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵کین توزی به جای افتخار
۲۴ شوال ۱۴۴۷
۱۳ آوریل ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۳۵۹
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــامعادله جنگ و صلح میان ایران و آمریکا  ادامه داردبازی قدرت در  منطقه خاکستری

روایت تعدادی  از  عکاسان خبری که در روایت تعدادی  از  عکاسان خبری که در ۴۰۴۰ روز  بمباران  روز  بمباران 
در مناطق جنگ زده  حاضر  شدند  و  تاریخ  را  ثبت  کردنددر مناطق جنگ زده  حاضر  شدند  و  تاریخ  را  ثبت  کردند

عکاسی با  چشمان خیسعکاسی با  چشمان خیس

نقش تنگه هرمز  در  تشدید ناامنی غذایی در  جهان 

ضرورت افسون زدایی از مذاکره

امنیــت غذایی در دهه هــای اخیر به یکــی از مهم تریــن دغدغه های نظام 
بین الملل تبدیل شــده اســت. مجموعه ای از عوامل از جمله تغییرات اقلیمی، 
بی ثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره های تأمین و منازعات ژئوپلیتیک، سیســتم 
جهانی غذا را به شــدت آسیب پذیر کرده اند. در چنین شــرایطی، تشدید تنش ها 
و درگیری هــای نظامی در خاورمیانه -به ویژه تجــاوزات و حملات نظامی ایالات 
متحده و اسرائیل علیه ایران- ابعاد جدیدی به بحران امنیت غذایی افزوده است. 
محدودیت تردد در تنگه هرمز جدیدترین و شاید غیر مترقبه ترین رویداد ژئوپلیتیک 
جنگ اخیر است که نه تنها ثبات منطقه ای را به خطر انداخته، بلکه با تأثیرگذاری 
بــر بازار انرژی، تجارت جهانی و حمل ونقل بین المللی، زمینه ســاز شــکل گیری 
موج جدیدی از ناامنی غذایی در ســطح جهانی شــده است. به گفته بسیاری از 
کارشناسان بین المللی تأثیر تعیین کننده تنگه هرمز بر مبادلات بین المللی انرژی 
و زنجیره تأمین غذا به پدیده «قوی ســیاه»۱ تعبیر شده است. سیستم جهانی غذا 
به شــدت به ثبات ژئوپلیتیک وابسته است. بسیاری از نهاده های حیاتی کشاورزی 
مانند سوخت، کودهای شیمیایی و حمل ونقل دریایی و زمینی به شبکه ای پیچیده 
از بازارهای جهانی وابسته اند. هنگامی که درگیری های نظامی در مناطق حساس 
ژئوپلیتیک رخ می دهد، این شبکه ها دچار اختلال گسترده و سیستماتیک می شوند. 
حوادث مختلفی در سه دهه گذشته در منطقه خلیج فارس روی داده که هرکدام 
به نوعی بر امنیت غذایی تأثیر گذاشته است. بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم قطر در 
ســال ۲۰۱۶ و ســپس بحران کووید ۱۹ بخشی از سلســله حوادث سه دهه اخیر 

بوده اســت. اما تجاوز نظامی اخیر از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران و تنش های 
ناشی از بسته شدن تنگه هرمز پدیده ای است که هیچ کدام از تحلیلگران سیاسی-
امنیتی دامنه و  عمق تأثیر آن را پیش بینی نمی کردند. محدودیت های اعمال شده 
در تردد کشــتی ها از تنگه هرمز تنها در ۴۰ روز باعث افزایش نگرانی های شــدید 
درباره امنیت مسیرهای انرژی و هزینه حمل ونقل دریایی در میان مدت و بلندمدت 
شده اســت. افزایش قیمت انرژی از یک سو مستقیم هزینه تولید مواد غذایی را 
بالا می برد، زیرا کشــاورزی مدرن به شدت به ســوخت، برق و کودهای شیمیایی 
وابســته اســت. از ســوی دیگر اختلال در حمل ونقل محصولات کشــاورزی در 
سیستم دسترسی و بر قیمت مواد غذایی تأثیر مستقیم گذاشته و سطح دسترسی 
مصرف کنندگان به غذا و  امنیت غذایی را به شدت کاهش می دهد. شدت و مدت 
این تأثیرگذاری به توان اقتصادی و تاب آوری کشورها بستگی دارد. شوک افزایش 

قیمت انرژی هم اکنون دامان کشاورزان بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا و 
کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را گرفته است. کشورهای ثروتمند  جهان نیز 
از این ســکته به وجود آمده در روند دسترسی به نهاده های اولیه کشاورزی به ویژه 
کود شیمیایی مصون نمانده اند. اما تأثیر بلندمدت این امر بر افزایش قیمت مواد 

غذایی، جهانی و عام شمول است.
افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر تولید غذا

انرژی یکی از مهم ترین نهاده های تولید کشاورزی است. از سوخت مورد 
استفاده در ماشــین آلات کشــاورزی تا تولید کودهای شیمیایی، حمل ونقل 
محصــولات و فراوری مواد غذایــی، همگی به انرژی وابســته اند. افزایش 
قیمت انرژی در نتیجه تنش های منطقه ای، باعث افزایش هزینه های تولید 
کشاورزی در سراســر جهان می شــود. برای مثال، تولید کودهای نیتروژنی 
به شدت وابسته به گاز طبیعی است. هنگامی که قیمت گاز افزایش می یابد، 
قیمت کود نیز بالا می رود و بسیاری از کشاورزان، به ویژه در کشورهای در حال 
توســعه، توانایی خرید نهاده های لازم را از دست می دهند. این موضوع در 
نهایت به کاهش بهره وری و کاهش ســطح زیر کشت محصولات کشاورزی 

منجر می شود.
اختلال در زنجیره های تأمین جهانی غذا

یکــی دیگــر از پیامدهای مهم تشــدید تنش هــای نظامی در 
خاورمیانه، اختلال در شبکه های حمل ونقل و تجارت جهانی است. 

سرنوشــت جنگ را تفکــرات، تدابیر، راهبردهای استراتژیســت ها و فرماندهــان و انگیزه، اراده، 
شجاعت، مهارت نیروهای رزم و کیفیت تجهیزات، پشتیبانی، میزان چیرگی اطلاعاتی بر ضعف ها و 
قوت های خودی و دشمن و... تعیین می کند . با وجود این مروری بر تجارب بشری کمینه در چند سده 
گذشته، آشکارا نشان می دهد  هر جنگی فارغ از آنکه چگونه آغاز یا تحمیل شده باشد، سرانجامش 

بسته به آرایش کلان صحنه نبرد و نتیجه، شکلی از مصالحه بوده است.
بــه این دلیل به عنوان یک قاعده حرفه ای مرســوم، از همان ابتدا  تیم هایی مجرب متشــکل از 
نظامیان، حقوق دانان، کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و  اقتصادی و... مجرب و صاحب نظر، زیر 

نظر بالاترین سطوح تصمیم گیری کشورها با رصد مداوم تحولات و به ویژه فرصت ها و چالش های مستقیم و غیر مستقیم 
جنگ و نیز مؤلفه های تعیین کننده انسانی، مادی و... سیاسی و تبلیغاتی (رسانه ای)، پیشنهادها، راهکارها و تاکتیک های 
پویا و منعطف مؤثری را در قالب طرح هایی به مســئولان عالیه عرضه می کنند و پس از تأیید، به دســتگاه های ذی ربط 
ابلاغ می شــود تا در دامنه تقسیم کار و وظایف به کار بسته شود . هدف از این اهتمام در حقیقت، هماهنگی و پویایی در 
اجرا و ایجاد هم نوایی گســترده به منظور بستر سازی برای کســب «بیشترین منافع ممکن» از طریق «شکار فرصت ها» و 
بهره گیری مؤثر از تحولات خواهد بود تا در درون، اقشــار ملت به عنوان مهم ترین رکن ، آگاه، توجیه و همراه شــوند و در 
بیرون با تمهیدات و تحرکاتی معنادار و یارگیری هایی، از هم گرایی در جبهه دشمن جلوگیری شود و با تعریف ابتکاراتی، 
از روابط دو و چند جانبه و ظرفیت های نهادها و سازمان های بین المللی و نیز از فرصت های تأثیر گذار رسانه ای در سپهر 
افکار عمومی جهانی برای کشــور بهره بهینه گرفته شــود . این طرح ها و دســتورالعمل ها با توجه به تحولات درونی و 
بیرونی و متأثر از آنها در مقام کســب بیشــترین ها، به ضرورت مرتبا نقد و به روز می شــود . با این وصف، نتایج برآمده از 
تجارب گران نشان داده است  در فقدان و حتی کوتاهی در این «میدان»، هنگام پیروزی بسیاری از فرصت های در دسترس 
تلف می شود و در شکست (و هر دو نسبی) نتیجه سخت تر تحمیل خواهد شد. بر پایه تبیین فوق، از آن رو که سرانجام 
جنگ ها در دامنه نتایج تحصیل شــده در نبرد را گونه ای مصالحه تعیین می کند، پس لازم اســت بدون فرصت ســوزی، 
ســرفصل ها، مفاد و ظرائف مربوطه تبیین و مسیر نیل به آنها از رهگذر طرح های سنجیده ای مشتمل بر اهداف نظامی، 

سیاســی، اجتماعی و اقتصادی و ... در ترکیبی مکمل، موزون و هم افزا در کنار هم باز تعریف شوند. 
بــا تأکید بر ضرورت فوق، اگرچه نیروهای مســلح الحق و الانصاف با دســتی چیره در برابر تجاوز 
جنایتکارانه اســرائیل-آمریکا جانانه شگفتی آفریده اند و نقش خود را به بسندگی ایفا کرده اند، اما 
در عرصه های متناظر برشــمرده دیگر و از جمله سرفصل تعیین کننده دیپلماتیک، هرچند اقدامات 
متنوعی انجام شده است ولی کمتر ابتکار مؤثر و بسنده ای هم عرض و متناسب با میدان در سیاست 
خارجی دیده می شــود و این در حالی اســت که آن رزم برای حصول به نتایج مطلوب به صورت 
اصولی، نیازمند پشــتیبانی های هشــیارانه، بهنگام، مدبرانه و ملموس در عرصه دیپلماتیک است . 
بنابراین وزارت خارجه باید با خروج از انفعال به عنوان بازیگر و بلکه بازیگردان اصلی و محوری ایفای نقش کند . جهت 
یادآوری، جمهوری اسلامی در مذاکرات موسوم به ۵۹۸ جنگ تحمیلی عراق و سپس در ضرورت های بعدی، در پرهیزی 
اصولی و ملی با هدف جلوگیری و کمینه کاستن از آسیب های انسانی و مادی، با فرض واقع بینانه «ناعادلانه بودن نظام 
حاکم بر جهان» و آگاهی از ماهیت زیادی خواه طرف های مذاکره، در دولت های گوناگون با مجوز و مدیریت عالیه بالاترین 
سطوح تصمیم گیری کشــور، با اراده ای استوار در مذاکراتی وارد شد . واقعیت تأسف بار و انکار ناپذیر آن است که بارها از 
آن سو به این فرایند خیانت شده است. با وجود این، مقامات عالیه، باز در تلاشی متین برای نیل به صلحی شرافتمندانه 
و پایدار، با کورسویی از امید، به صورت اصولی، شجاعانه و قطعا نه ساده انگارانه و اکیدا نه از روی ضعف و وادادگی در 

آن گام نهاده است.
اکنون نیز به عنوان یک ضرورت، بایســته است وزارت خارجه با تمهید و بسیج عده و عده کارشناسان خبره و صاحبان 
تجربه در روندی پویا، آن ســرانجامِ شایســته را ذره ذره تمهید کند و بسازد. باید بتوان به تدبیر و ذکاوت،  از طریق مراودات 

مستقیم و غیرمستقیم ضمن ابهام زدایی از اهداف عملیاتی و دفاعی کشور با یارگیری های مناسب، از قرار گرفتن 
و تجمیع کشورها در جبهه دشمن جلوگیری کرد و با مستندات حقوقی کشورها و نهادهای بین المللی توجیه 
شــوند و در دامنه وظایف و علایق و شاید منافع، به مشــارکت مسئولانه دعوت شوند و همچنین با برنامه ای 

روز آمد، بیش از پیش فضا و شبکه های رسانه ای داخلی و به ویژه خارجی در اختیار گرفته و توجیه شوند . 

پس از ۱۴ ســاعت مذاکرات نفس گیر میان 
هیئت نمایندگی ایران با نمایندگی ایالات متحده 
آمریــکا، این دور از مذاکــرات به نتیجه و توافق 
طرفیــن منجر نشــد. گذشــت ۴۰ روز از جنگی 
پرهزینه و با تلفــات درخورتوجه غیرنظامیان و 
تخریب زیرساخت ها و خســارات واردآمدن به 
ابنیــه و آثار تاریخی، مدارس و بیمارســتان ها و 
دیگر مراکز غیرنظامی در نهایت منجر به اعلام 
آتش بسی شد که با ابتکار عمل پاکستان به آغاز 
مذاکرات و ســپس مذاکرات رودرروی مقامات 
بلندپایه آمریکا و ایران منجر شــد. اما شــکاف 
میان خواســته های طرفین مانع از نهایی شدن 
مذاکرات و توافق اساســی دو طرف شــد. بنا بر 
گزارش رســانه ها افزون بر موضوع هســته ای، 
آتش بــس در لبنان و وضعیت اداره تنگه هرمز 
از جمله موضوعات اختلافی اســت که موجب 
شکســت این دور از مذاکرات شد. بنا بر گزارش 
گروهی از رسانه ها، آمریکا همچنان خواسته های 
پیشین خود درباره منع خصوصی سازی اورانیوم 
را که پیش از جنگ هم به آن اصرار شد، تعقیب 
می کنــد. ضمن آنکه موضــوع تنگه هرمز هم 
بــه پیچیدگی مذاکــرات افزوده اســت. آیا این 
وضعیت و شکست مذاکرات جاری در پاکستان 
به معنای مسدودشدن کانال گفت وگوی ایران و 
آمریکاست؟ آیا شکست مذاکرات شنبه می تواند 
بــه شعله ورشــدن دوباره جنگ منجر شــود؟ 
نه تنها شکســت مذاکــرات و توقــف مذاکرات 
فعلــی میان ایــران و آمریکا می توانــد به بروز 
دو باره جنگ و درگیری های نظامی منجر شود، 
بلکه تضمینی هم نبود که در صورت اســتمرار 
مذاکرات مقامات بلندپایه دو کشور دوباره جنگ 
آغاز نشود. هر چند در صورت استمرار مذاکرات 

احتمال کمتری برای وقوع جنگ می رفت. اما:
۱- اینــک که مذاکرات با بن بســت مواجه 
شــده، ضروری اســت دو طرف راهــی برای 
آغاز دوباره گفت وگوهــا بیابند و یافتن راهکار 

دیپلماتیــک دیگری را در دســتور 
کار قــرار دهند تا احتمــال وقوع 
دوباره جنــگ و درگیــری نظامی 

کاهش یابد. 

یـادداشـت

دوباره باید دیپلماسی را آزمود
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آموزه های رفتار ساختمان های شهری در برابر انفجار     نقض آتش بس میان روسیه و اوکراین     پایان بی نتیجه مذاکرات پاکستان و طالبان در چین

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۶ بخوانید
پایان ۵ ماه کشمکش سیاسی در پارلمان عراق 

برای انتخاب رئیس جمهور

مصرف کنندگان و فروشندگان از صعود بهای مواد غذایی 
به دلیل آسیب به خط تولید کارخانه ها روایت می کنند

مذاکرات فشرده ایران و آمریکا پس از ۲۱ ساعت رایزنی 
بی نتیجه ماند و هیئت ها بازگشتند

توصیه رسانه ای عمادالدین باقی به تیم مذاکره کننده ایران:

«آمیدی» در کاخ السلام

آمریکایی ها واگذار نکنیدمیدان روایت را به 

ماراتنی که 
به خط پایان نرسید

ترکش جنگ بر  بازار 
خوراکی ها

دموکراسی غیرلیبرال 
از  افسانه  تا  واقعیت

۴

۲

۳

۲

۴

۸

نگاه

یادداشتی از  امیرحسین عباسی
اسداالله علم که بود ؟

پسا جنگ؛ زمان 
تصمیم های سخت

۷

در گفت وگو با محمدصالح شکوهی 
لزوم بازتعریف الگوی توسعه شهری مطرح شد
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حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

احسان هوشمند

حسین نصیری

محمدحسین عمادی
عضو شورای تخصصی کمیته جهانی امنیت غذایی HLPE-FSN سازمان ملل

سـازمـان آگهـی هـای 
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